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  »:اعتماد«وگو با در گفت ياسياستاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه س ،يمحمود يدعليس

 .است زيبرانگلت در داخل كشور تأملدو-ملت ةنديفزا ةفاصل

  ٥٤٦٣، شمارة ١٤٠٢فروردين  ٢٩شنبه، ، سهروزنامة اعتماد

ارجي جمهوري اسلامي ايران در يك سال گذشته خ سياست :محسن آزموده -سارا معصومي
 ةروزهاي پرفراز و فرودي را پشت سر گذاشته است. اگر يك سال پيش در چنين روزهايي دربار

بيني كرديم وضعيت امروز به ندرت قابل پيشال ميؤس ١٤٠١ روي ديپلماسي درهاي پيشچالش
اكنش وز روسيه در جنگ اوكراين در كنار بود. عدم احياي برجام به علاوه اتهام حمايت ايران ا

اي قرار داده است. دهعملا سياست خارجي را در وضعيت پيچي ،هاي داخلي ايرانغرب به ناآرامي
 سهم علم ةسياسي، اخلاق و دين دربار ةبا سيدعلي محمودي، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسف

روي كشور در اين هاي پيشان و چالشهاي سياسي ايرگيريالملل در تصميمسياست و روابط بين

  .وگو كرديمحوزه گفت

  

ز اياري تري مانند زبان علم شروع كنيم. در بسشايد بهتر باشد ابتداي بحث را با مباحث علمي   *
لم عنياز چنداني به آشنايي به زبان  ،آن ديپلماسي ةسياسي و زير شاخ ةكشورها ورود به عرص

 سياست ندارد. زبان علم به مفهوم ساده چه معنايي دارد؟

 رانزمند است كه آبه زباني نيا دهد،رخ ميسياستمدار و ديپلمات دولتمرد، سياست توسط  جهانآنچه در 
ت علم سياس ةمجموعالملل هم به عنوان زير روابط بيننامند. مي المللسياست و روابط بين زبان علم

هاي ها و شيوهروش شامل ،- شودمي از آن ياد كه به عنوان علم و فن - اي علمي است و ديپلماسيرشته
تا دستيابي  هاي سياسي راورزي و هدفنوشتاري و زبان بدن در مذاكرات است كه مسير سياست گفتاري،

  كند.مشخص مي نتايج سودمندبه

مداران را الاصول اين علم سياست است كه چارچوب كار سياستعلي ،كنيمميورزي وقتي صحبت از سياست
الملل علمي است كه با نظريات مختلفي همراه است و زبان طور روابط بينكند، همينروشن و مشخص مي

را انتخاب كنيم، در اختيار ما قرار  هاو يا تلفيقي از بعضي مكتب كه چه مكتباين براساسمشتركي را 
گيرد. شكل نمي، - پذير استالاذهاني و فهم بينكه زبان مشتركِ- سياسي بدون زبان علمة عرص .دهدمي

، نه تدوين استراتژي هاهاي سياسي و تمايز ميان آنو درك مفهوم بدون تسلط به زبان و ادبيات علم سياست
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افرادي كه  در برابرِ فن ديپلماسي. ريزي، نه ، نه برنامه  (policy making)  گذاريسياست نه پذير است،امكان
شود مطرح مي هااين پرسشنامند، ميخود را ديپلمات  دارند و الملليهاي بينورزي و فعاليتادعاي سياست

سخنراني، نويسيد، ميايد؟ زبان خارجي شما كه با آن شدهعرصه با چه پشتوانة علمي وارد اين كه شما 
ز و استاندارد قابل قبول هست؟ با فنون ديپلماسي آشنايي داريد و توان كنيد، در تراوگو ميمصاحبه و گفت

   ها.و مانند اين كاربستن  اين فنون را دارا هستيد؟به

اني براي كس ويژهشود؛ بهو يا به چيزي گرفته نمي ابهام است ةدر بوتيا متاسفانه هنوز اين مباحث در ايران 
امور  نمسؤلااگر اندركار امور سياسي، سياست خارجي و ديپلماسي در شرايط امروز ايران هستند. كه دست

 زار تفتيدة گُنگسِتانبهره باشند، سياست خارجي كشور در  شورهسياسي از دانش، زبان و مهارت لازم بي
  كند. شود و راه را گم ميگرفتار مي

   
  وجود دارد؟ »ديپلمات«و» سياستمدار« ،»دولتمرد«*در علم سياست چه تفاوتي ميان 

ها را خوش نيايد، بگوييم: (اگر خانمسروكار داريم  (Statesman)»دولتمرد«با  سوما از يك ،ورزيدر سياست
جان رالز  اسيسيفلسفة  پيراموندر پژوهشي كه  .(Politician) »ستمدارسيا«ديگر با  سوياز  و »)زمامدار«

، زدر نگاه رال فته است.مورد بحث قرارگر نيز اين تمايزمنتشر شود،  يم و قرار است به صورت كتاباهانجام داد
هاي طرح وراهبردها  ،ة كشور خودكه به افق آيندشخصيتي دانشمند، توانا و با تجربه است  دولتمرد 
 وي، دهد و مبناي كارار ميزمدت را در برابر كشور قرمدت و دراميان ةتصوير آينداو . نظر دارددرازمدت 

  هاي كلان است.گذاريطراحي و سياست

، بهداشتي، و سياسي، اقتصادي، آموزشي توسعةوفتق كند. مدار بايد مسائل جاري جامعه را رتقاما سياست
و به اجرا در  كندميي طراحبر پاية قانون هايي است كه يك دولت ها و برنامهدر گرو سياست هامانند اين

 نويسد كه سياستمدار به انتخابات بعدي چشمتمايز ميان دولتمرد و سياستمدار مي مورد در لزرا« آورد.مي
دولتمرد مي تواند در كسوت رئيس جمهور و  ».نسل بعدي است ةدر انديش مرددر حاليكه دولتدوزد، يم

 )١٨٠٩- ١٨٦٥(لينكلن آبراهام ) و١٧٣٢-١٧٩٩(نگتنيجورج واش ،به عنوان نمونه لزرانخست وزير قرارگيرد. 
با    و سياستمدار رابطة دولتمرد در مورد. دهداما بيسمارك را به اين فهرست را نمي د،دانرا دولتمرد مي

سياسي  ةبا فيلسوف و فلسف از سياستمدار دولتمرد بيشتوان گفت كه ميسياسي  فيلسوف(پژوهشگر)
چيستي، چرايي و چگونگي امر است. او از  چراكه كار فيلسوف پرسش از ماهيت امر سياسي ؛سروكار دارد

و به  داردآينده و افق فراپيش را زير نظر سياسي،  وفلسيف ساية در بنابراين دولتمرد پرسد. ميسياسي 
 كند.يها نظارت مآندهد و به حسن اجرايميرهنمودهاي لازم را  ،حكومت و دولتي كه تشكيل شده

 و كشور را در مدار ورزي كندتواند به خوبي سياستگيري از كار دولتمرد است كه ميسياستمدار با بهره
است كه جايگاه و موفقيت موضوع بسيار مهم اين پيش ببرد.توسعة پايدار به قانون، آزادي، عدالت و

تنگاتنگ اين دو با فيلسوف  است. سياستمدار و ديپلمات، بسته به نقش پژوهشگر(فيلسوف)سياسي و ارتباط 
اگر ارتباط دولتمرد، سياستمدار و ديپلمات، بر اساس جايگاه و نقش هريك، به درستي تنظيم و رعايت 
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بنابراين، ترتيب جايگاه و ايفاي نقش اين سه تن، به ترتيب از  شود.نشود، كشورداري دچار تزلزل و بحران مي
  ديپلمات.اين قرار است: دولتمرد، سياستمدار، 

 در عهدةكه  شودنهاده مي فلسفه سياسي هاي دموكراتيك، سنگ بناي اصلي ساختار قدرت بردركشور
ان از كنند. دولتمردمطرح مي هاي نظري را تدوين وسامانهو  هااصل ها،نظريه . آنانفيلسوفان سياسي است

تنگاتنگ با اي د، اما رابطهنشونمي  خُردوارد امور اجراييِ معمولاً  دولتمردان آموزند.فيلسوفان مي
 آنان روند و بامي دولتمردان سراغبه اند كهسياستمداراناين . دنامور اجرايي كشور داراستمداران و يس

 نادولتمرد مندانه باديگر، تدبير امور و تدوين راهبردهاي خرد عبارت بهكنند. ميو كسب نظر   مشورت
  كنند. جرا ميارهنمودهاي دولتمردان را  ،- اندصصخخته و متآمودانش كه - سياستمداران است.

   
  *نقطه تلاقي كار دولتمرد، سياستمدار و ديپلمات كجاست؟

ه وظيف ي تعريف شده بر بنيان علم سياست انجامدولتمرد، سياستمدار و ديپلمات در چارچوب قواعد
 تسياسي روابط خارجي، هاو پشتوانه هاهدفآميز، راهبرد صلحاند از تدوين ترين قواعد عبارتكنند. مهممي

 شناخت تحولات لل متحد،ويژه سازمان مبه الملليالملل، نهادهاي بينحقوق بين، )Realpolitik(گراواقع
  رزيده.وصص، باتجربه و ، هوشمند، متخآموختههاي دانشجهاني و برخورداري از ديپلماسي و ديپلمات جاري

ركن  ن دوبه اي دنو منافع ملي و با هدف حفظ و استحكام بخشي ملي ار براساس دو ركن امنيتسياستمد
ارزيابي  ،گيردر مينقش و نحوة كاركرد سياستمدار را زيرنظ ،دولتمرد شود.سياسي مي ةوارد عرص ،اساسي

هاي خارجي ا طرفب نهاد سياست خارجي كشورش،. ديپلمات برپاية دستورالعمل دهدو رهنمود مي كندمي
است؛ به  (Lobbying)»گريلابي«،- ه بسيار پيچيده و ظريف استك - . نقش ديگرِ ديپلمات،كندمذاكره مي

  گو و مجالست.ومعني تأثيرگذاري بر سياستمداران يا مقامات دولتي، دربارة يك موضوع خاص، از راه گفت

قعيت با مابعدالطبيعه، درآميختن واگرايانة ايدئولوژيك، هاي چپسياست بهشِگويم كه صراحت ميبه 
هاي خلاف، توسل به جهلِ جادو كردن لافتراشي، ادعاي مضحك مديريت جهان، دنبالماجراجويي، دشمن
با  ، هيچ نسبتيانگاريو خودهمه بينيخودبزرگتفرعن،  ،ورشدن در گرداب توهمو خرافات و غوطه

كه يك استتمدار اينكار سياسي خردمندانه بر دو ركن امنيت ملي و منافع ملي ندارد. بنابراين، ورزسياست
واج مل و كه سيا- يراهبرد درازمدت داشته باشد و طبق آن عمل كند و با حفظ اصول و درك شرايط سياس

  به پيش ببرد. محور راتوسعهگرايانه، سياست عمل رشينگ به كارگيري و ،- است

م بندي كه فرموديد به صورت مصداقي بفرماييد كه آيا ما الان در نظام حاكبطه با تقسيم*در را
ولتمرد داريم يا خير؟ يا به بيان ديگر د» سياستمدار«و » دولتمرد«سياسي خودمان مصداقي براي 

تواند مدار چه كسي ميتواند باشد؟و سياستمورد نظر شما در نظام سياسي ما چه كسي مي
  باشد؟

  گردد به دورة زماني، شما چه دورة زماني را مد نظر داريد؟ن پرسش دشواري است و برمياي

  *آيا در همين وضعيت فعلي دولتمرد داريم؟
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سو، اينطه بهتوانم مصداقي ذكر كنم، اما اگر بپرسيد كه مثلاً از دورة مشرودر اين ظرف محدود و تنگ نمي
توانم نايافته ميتوانم نام ببرم، چون دستم باز است. من نيا خير، آنوقت من مي ايمشتهدولتمرد و ديپلمات دا

  توانم به شما بگويم.كه هست را ميجا خلق كنم، اما آنرا اين

   
گوييد نداريم. توان اينطور نتيجه گرفت كه در وضعيت فعلي دولتمرد به معنايي كه شما مي*مي

  تفسير درست است؟شايد در دوران مشروطه داشتيم، اين 

حاضر من اين اشخاص را هايي. درحالساله، دولتمرداني داشتيم و سياستمداراني و ديپلمات ٤٣در اين دوره 
روش به ،نسبتهايي كشور بههاي گذشته، در دورهبينم. طي دههدر مسند امور سياسي و ديپلماتيك نمي

مي سيد محمد خاتدولت بر هاشمي رفسنجاني و ها، شامل دولت اكشده است. اين دورهعلمي مديريت مي
عنوان نمونه از محمدعلي فروغي به عنوان توانم بهبنگريم، ميايران شود. اما اگر به پيش از انقلاب مي

م ببرم. نگر و بسيار هوشمند ناديپلمات، شخصيت اخلاقي، مدير، آينده ،دانشمند، دولتمرد، سياستمدار
نظير جسته و بيها يادكنم و از محمد مصدق. اين افراد الگوهاي برزير همين عنوانتوانم از احمد قوام نيز مي

نافع ت ملي و مورزند و دو مفهوم بنيادينِ  امنيدر ايران معاصر اند و سرمشق جواناني كه به ايران عشق مي
 عة دقيق علمي،كنند. با يك مطالكنند و از مرزهاي اخلاق سياسي به هيچ قيمتي عدول نميملي را درك مي

ورزي كردند، چگونه ها چگونه سياستشود كه اين شخصيتبدون حب و بغض، براي ما ايرانيان مشخص مي
ل و ستقلاكشور را در فاصلة دو جنگ جهاني و پس از آن، در شرايط بحراني اداره كردند، و چگونه ا

  را حفظ كردند. يكپارچگي سرزميني و ملي آن

     
كند اين هاي متفاوتي هم دريافت ميروزها هم بسيار مطرح شده و پاسخال مهمي كه اين ؤ*س

قلاب هاي يكساني دركشورهايي كه انلفهؤتوان از ماست كه انقلاب چه زماني رخ مي دهد؟ آيا مي
  اند نام برد؟را تجربه كرده

 ريخي و رخداديتا ةيدم كه انقلاب يك پداهتأكيد كرد ،سال گذشته ٢٠ طي هاي خودمن بارها در نوشته
يست كه ندقيقاً مشخص  . پيشاپيشافتداتفاق مي )در يك كشور(است كه در زمان و مكان خاص يادماندنيبه

د آيد. فيلسوفاني ماننپيش مي هرحال اتفاقي است كهدهد. اما بهدر چه زماني رخ ميصورتي و انقلاب به چه 
اهي رومتي كه هيچ كه مردم براي تغيير نظام حك دهدميرخ تصميمي برپاية ند كه انقلاب اجان لاك معتقد

خرج هبرا  ي ممكنهاشو تلا پيمايندميها را راه ة. وقتي مردم همكننداتخاذ ميبراي اصلاح آن وجود ندارد، 
شان كارد به استخوان ،شنودمردم را نمي تالباطها و مها، خواستهدهند، اما حكومت صداي اعتراضمي
    زنند.دست به انقلاب مي و شوندز نظام حكومتي مأيوس ميرسد و امي

  

  توان صحبت كرد يا صرفا رفتاري هيجاني است؟*از تعقل در اين تصميم جمعي مي

گر چه انقلاب . ادهدرخ مي از سوي مردم تأني با كارانه وها با نگاهي محافظهلاك معتقداست كه انقلابجان
گيرد، عقل اما در عين حال وقتي يك ملت تصميم مي است،و شوريدگي  هيجان تحرك، حماسه،داراي 
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است كه بايد تغيير اساسي صورت بگيرد و آنچه مردم به حاكمان  كنون زمان مناسبيگويد كه اجمعي مي
ة و حكومتي بر بنيان آزادي، عدالت و دموكراسي تأسيس كنند. آموز پس بگيرند انآناند، از هخود واگذار كرد

نيروها را انقلاب  .است تاريخي يك رخداد هايشخشونتانقلاب با تمام  ،كانتكانت نيز چنين است. در نگاه 
   كند.را آزاد ميبخشي رهايينيروي شكند و يك ميدرهمها را كند، بعضي قالبرا باز مي هاآزاد و فضا

   
ومرج يا نوع است تا به هرجها چگونه قابل مديريت بخشي پس از پيروزي انقلاب*اين رهايي

ي انقلابي تا چه زمان ةحفظ اين روحي .تر مطرح كنيمديگري از خودكامگي تبديل نشود؟ واضح
هزينه تبديل به تواند اتفاقاً سرمايه است و پس از گذشت آن دوره مي ،هاپس از پيروزي انقلاب

  ؟شود

روندان ن برگزيدة شهنمايندگارسد و پيروزي ميوقتي انقلاب به پرسش مهمي است. در پاسخ بايد بگويم كه
 »امر انقلابي«، دنگذارپرسي مردم ميو به همه دننويسقانون اساسي را مي آيند وگرد مي مجلس مؤسساندر 

رخ  اتفاقي است كه يعني ديگر انقلاب يك خاطره خواهد بود؛ از اين پس، شود. مي »امر مدني«تبديل به 
اين  ب،توان در سالروز انقلاهر سال ميشود. سپرده ميتاريخ حافظة و به  ماندي ميها باق، در ذهندهدمي

، »يبرادر ،ريآزادي، براب«شعارنسه بسيار مهم است. در انقلاب فرا نيزهاي انقلاب پيامرا به يادآورد. خاطره 
است كه مردم در  ايخواستهآن  ةعصار ،هااين كليدواژه ،درواقعبندي كرد. ماية اصلي انقلاب را صورتبن

 كه يگرسنگان وچه و بازار از فيلسوفان گرفته تا مبارزان خياباني، مردم كو ؛كردندانقلاب فرانسه دنبال مي
    بردند.سر ميهبگرفتند و در فقر صدقه مي زير فشار نظام استبدادي، پيش از انقلاب

 ،ي بمانيمبي باقانقلا بايدهستيم و  »انقلابي« ،اين طرز فكر كه ما چون انقلاب كرديم براساس آنچه گفتم،
ريم، نار بگذاكد. اگر منظور اين است كه علم سياست را يربگقرار عميق و جدي بررسيمورد نقد و  ستيباي

تبعات  ،ز انقلابپس اتباه بگيريم؛ اش »ابلاغ پيام«و ديپلماسي را با  به ديدة تحقير بنگريمالملل را روابط بين
  خواهد بود.در انتظار كشور  ويرانگريسهمگين و 

 است. قانون اساسي ، متنانقلاب ه گوهر اصلي پيامگاه از خاطر نبريم كلازم است اين آموزه را هيچ
 هاي واژگان و مفهوم، شوداز سوي نمايندگان مردم در مجلس مؤسسان تدوين ميكه قانون اساسي هنگامي

انون هاي انقلابي و مدني در قتركيب مفهومدهند. مدني ميهاي واژگان و مفهومانقلابي جاي خود را به 
ترجمة سادة  اساسي، چيزي جز اختلاط و التقاط نيست و حاصلي جز سردرگمي، سؤاستفاده و خسران ندارد.

و د ملل متحسازمان عضو در خانوادة جهاني و  سئولتوانيد هم يك دولت مشما نميكه استاين گزاره آن
ا : مكهيد داشته باش وادهاين خاناين دعوي و توقع را از ديگر اعضاي باشيد و هم الملل بين ملتزم به حقوق
  يم!نظام ملل متحد ندارالملل و حقوق بينما تعهدي نسبت به ما انقلابي است.  ةرويانقلابي هستيم. 

به  و ريزندمي هاخيابانبه ناراضي و جان به لب رسيده از حكومت ظالم، يعني مردم  چيست؟ انقلاب انقلاب
، ميان مدت و يا دراز مدت با مدت كوتاه ةيك دوردهند. سپس كشور با پايان ميگذشته استبدادي نظم 

 و سركوبگر استبدادي ؛ يعني حكومت فاسدِگيردشكل مينظم جديدي شود. سرانجام مواجه مي دولتيبي
بخش و در پي م مدني كه ثمرة انقلاب رهاييدر نظا. دهدو دموكراتيك ميجاي خود را به حكومت آزاد 
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الملل روابط بيندر صف كشورها در ورزي كرد، گري سياستتوان با انقلابينميبرپايي حكومت قانون است، 
از سازمان ملل متحد و نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ، روابط بين كشورها را تنظيم كرد، قرارگرفت

هاي فرامرزي نظام انقلابي ها و كنشي و آموزشي آن خواست كه با روشحقوقي، قضايي، علمي، فرهنگ
و  زدوخوردجنگ لفظي،  ميدان عرصة مذاكره، حل اختلاف و توافق است، نه ،كاري نداشته باشد. ديپلماسي

در ». هاي گردن به حجت قوينه رگ«، »و معنوي يددلايل قوي با«. در اتاق مذاكرة ديپلماتيك، درگيري
  برخواهند گشت. هاي خودبا دستان خالي به پايتختها صورت، ديپلماتغير اين

   
به  تا كمي اشتباه بگيريم استفاده كنم »ابلاغ پيام«شما كه ديپلماسي را نبايد با  ة*از همين جمل

سي فن مذاكره است. اين فن چه شنويم كه ديپلماتر شويم. بسيار ميمباحث روز نزديك
  مختصاتي دارد؟

داشته  كره تسلطبه دانش، ادبيات و آداب مذا بايد طرفين مذاكرهاست.  پيچيده و تخصصيبسيار  وضوعاين م
كه افرادي اينباشند.  خورداربرمهارتِ هوشمندانه  ، ازكارگيري آنرا بدانند و در به باشند، فنون مذاكره

از منطق  اشند،بنداشته  لازم را روي ميز بگذارند، اما سواد، تجربه و مهارت سياسيمدرك تحصيلي خود را 
هاي رسمي، به بونيرا از تراطلاع باشند، زبان خارجي را ندانند و آنالملل و تاريخ تحولات آن بيروابط بين

ن و ي از زبان بدچيز، و استهزاء غريبه وآشنا شوند حيرتبه كار بگيرند و موجب  )Basic(ابتداييزور در حد 
در  توان آنان را ديپلمات ناميد.ندانند، و... نمي هاي ديپلماتيكها و واكنشدار آن در كنشهاي معنيدلالت

 (Compromise)رسند، گاهي به مصالحهمي (Agreement)وافقطرفين در موقعيت برابر به ت اغلبمذاكره، 

ف كنند تا بتوانند موارد اشتراك و اختلامكاني ديگر موكول مييابند، گاهي مذاكرات را به زمان و ميدست 
و  كاركشته ،ايرفه حره ، كهاي مذارا بازبيني و ارزيابي كنند و دستور كار جديدي بنويسند. اگر طرف

گيرند. در پيش ميكنند و راه قهر و شكست را به ندرت جلسة مذاكره را ترك ميبسيار باشند،  دورانديش
آيند ، بر»ذاكرهم«باشد، نه  »ابلاغ پيام«ادي در داخل يا خارج كشور به مذاكره بنشينند و كارشان كه افراين

لاغ پيام با. شودمي نيت ملي و منافع مليها در تأمين امدادن فرصتاست و موجب از دستكارشان صفر 
 و از نيمكابلاغ  راپيام  متنكاري ساده و ابتدايي است. مذاكره ميدان دادوستد است، نه اينكه بنشينيم و 

ساً اسا فتارر ، اينو به اجرا درآورد ذيردهاي ما را دربست بپطرف مذاكره بخواهيم كه رهنمودها و خواسته
ويند: نند و بگكپيام  مذاكره كردن اين نيست كه كساني پيامبروار بروند و ابلاغ هيچ نسبتي با مذاكره ندارد.

كنيم! اين اصلاً هاي ما را بپذيريد يا ما جلسة مذاكره را ترك ميهيا خواست». است و جزاين نيستاين«
درك  و منطق قوي ،در هر مذاكره، توازن قواآيد. با عقل نيز جور درنميورزي و ديپلماسي نيست. سياست

هاي جديد روي صورت، ناكاميشانس موفقيت دارد. در غير اين ،گرايانهدر مداري واقع زمان و مكان
   شود. مي تلنبار اي گذشتههناكامي

   
  چيست؟ »مصالحه«و  »توافق«*تفاوت 
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، يا گروه د نفرعبارت است از شرط برخورداري از عقيدة يكسان يا تصميم يا ترتيبي بين دو يا چن توافق،
توافق كه در آن هر به يابيدست يبرااست  يروشمصالحه . كسانيمنظور انجام كاري يا اطاعت از قوانين به

. برپاية كشديدست م ،اختلاف ايمشاجره  كيدادن به  انيپا يبرا ،خواستنديكه م يزياز چ يگروه ايفرد 
ما در كنند. ا انوني پيرويتا كاري را انجام دهند يا از ق رسندمي اين دو تعريف، طرفين در توافق به يگانگي

برسند. براين  ند و به توافقسر بگذارا پشتركشند تا اختلاف مصالحه، طرفين از خواستة خود دست مي
شومد، اما مصالحه به گذشت و تسامح و زيرپانهادن زودي حاصل مياساس، راه توافق هموار است و به

  هاي طرفين نياز دارد تا به نتيجه برسند.هايي از خواستهبخش

   
شود و از فرداي آن بايد وارد مي انقلاب، آن انقلاب تبديل به خاطرههر اي كرديد كه بعد از *اشاره

ضاي فهنوز در آن  گذرد،مي سال از انقلاب آيا اكنون كه بيش از چهلفضاي ديگري بشويم، 
  ايم؟انقلابي مانده

  بله.

  *هم در سياست داخلي و هم در سياست خارجي؟

اي هملي، منطق هايجنبهد زيادي از حكشور تا  ،مي، خاتمي)(هاشاي كه نام بردمدر دو دوره .بله ،با نوساناتي
اداره  الملليسياسي بين و قواعد ني بر علممتعادل و مبتعقلاني، المللي در يك وضعيت به نسبت و بين

 بيمطالعه و ارزيا هاي موثق آماري،داده اساس بر توان به صورت ميدانيرا دقيقاً ميآن . دستاوردهايشدمي
آيد. ر ميكا بر سرِ  »دولت سازندگي« ١٣٧٦تا ١٣٦٨هشت سالة ايران و عراق، از سال از جنگ  پسكرد. 

 اجتماعي، با ، فرهنگي ووضعيت كشور از نظر اقتصادي، سياسي، »دولت اصلاحات«با نام  دورة بعدي كه 
جمهوري مد خاتمي به رياستسيدمح گيرد، زماني است كه سامان ميكمترين فاصله بين دولت ـ ملت 

ني كه كسا قرارگرفته بوددر مسير و مداري كشور اشكال بود، اما عيب و بيها بيدوره اين كهرسد. نه اينمي
منظورم  بودند.ورزي سياستدر هاي ممكن بهترين گزينه ،كه به نسبتندبه همكاري دعوت شد

 ونه،ان نموبه عن. كه گفتم ديپلماسي است و ستمداري، سيا، همان سه مفهوم دولتمردي»ورزيسياست«از
 .اي استندهراهبرديِ بسيار تنگاتنگ و ساز ةر نظر بگيريد كه رابطدعربستان را در آن دوره  ورابطه ايران 

فارس هم جخلي ةقچتر خودش را روي كشورهاي منط حترام و اعتماد متقابل،ااين روابط دوستانه و مبتني بر 
سرائيل براي ادر اين جغرافيا ايي بود. ديگر ج يافتهگسترش  نيزهايش به جهان عرب دامنه گسترده بود و

  توانست وارد چنين ميداني بشود؟نبود، اسرائيل كجا مي

 كه اجازه بدهيد به صراحت بگويم، سياستمدارانه و ديپلماتيك. ورزي دولتمردانهسياست ةاين است نتيج
. شد بزرگي اشتباهاتمرتكب  و هم نقاط قوت بسياري داشت ، همهاشمي رفسنجاني مانند هر سياستمداري

بحران سياسي ايران و نقش هاشمي رفسنجاني؛ «عنوان با منتشر شد، روزنامة آرمانكه در  ايمقاله من در
احمد قوام و محمد جايگاه هاشمي رفسنجاني در ميان سياستمداران دوران بحران: محمد علي فروغي، 

نوشتم كه رفسنجاني به عنوان يك سياستمدار در  ،) ١٢٢١، شماره ١٣٨٨مهر ٤آرمان ، شنبه  ةروزنام( »مصدق
 و مقام تراز درالبته او اما  ،اندازدبه ياد فروغي يا قوام ميناظران سياسي را  كند كهحركت مي وسوييسمت
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 هاي بزرگشد، ناآراميهم كشور بهتر اداره مي جهتو به همين  گذشتنيست. آن دوران به اين ترتيب نان آ
  برجسته بود.موفق و  تا حد زياديالمجموع حيثمنمان اعتراضات حداقلي بود و روابط خارجي نداشتيم،

اي و قهدر روابط منط ،محمد خاتميسيد انكه در دورذكر كنم  نمونهها توانم دهاگر بخواهم مثال بزنم مي 
 ةقطعنام ،خاتميست جمهوري ريا زمانسال اخير داشتيم. در  ٤٣در  را ترين دورهدرخشان ،الملليبين

از ابتداي تاسيس تصويب رسيد. المللي در مجمع عمومي ملل متحد بهبا اجماع بين ،»هاگفتگوي تمدن«
ايران دولت اي بود كه طعنامهقنخستين اين  ،انهاي عضويت اير، در طول سالتا آن زمان متحد سازمان ملل

ها را ي تمدنگفتگوجهاني  ة طرحاگر كارنام و با استقبال جهاني موجه شد. پيشنهاد كردبه مجمع عمومي 
خبگان نهايي از چه جمع ،سازمان ملل متحد وقت به اهتمام كوفي عنوان دبيركل كه بينيدمي ،مطالعه كنيد

 ها،دولت سويالمللي از هاي بينچه نهادهايي تأسيس شد و چه فعاليت برگزيدة جهان تشكيل شد،
ط شرح و بسكه  ها و مقالات پژوهشي منتشر شدو چه كتاب صورت گرفت ي جهانهاپارلمانها و دانشگاه

هاي ساموئل ها، پاسخ جهاني ايرانيان به طرح جنگ تمدنوگوي تمدندانيد كه ابتكار گفتميمفصلي دارد. 
ركز مايران،  ما درايگتون بود. جهانيان از اين طرح استقبال كردند و به قطعنامة آن رأي مثبت دادند، هانت

ها را از تقويم رسمي جمهوري اسلامي حذف وگوي تمدنها را تعطيل كردند و روز گفتگوي تمدنوگفت
هاي عنوان طعنامة ديگر، باتوانم به عنوان نمونه از دو قكردند! پس از تصويت اين نخستين قطعنامه، مي

گون اشاره گفتم، با شواهد گونامواردي كه به در اين دورة درخشان نام ببرم.» موشك«و » حق فرهنگي«
هاي برجسته و مثبتي كه كوشد اين جلوهعيني همراه است كه متاسفانه سانسور موجود در كشور، مي

  ها پنهان سازد.ويژه دانشجويان و جوانان ما سرمشق باشند، از ديدهتوانند براي شهروندان ايراني بهمي

   
بي هاي آقايان هاشمي و خاتمي دوباره به همان فضاي انقلااز دوره *چه اتفاقي افتاد كه ما بعد

ن گرديم؟ آيا دليل آن احساس خطري است كه در بخش هايي از حاكميت نسبت به تداوم ايبازمي
و تنش  هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحدة تحريمقطعنامه پشت قطعنام ةروند شد؟ ما به دور

احمدي نژاد در قدرت رسيديم و امروز هم كه  ةسال ٨ضور در سياست داخلي و خارجي با ح
  وضعيت ما نيازي به توضيح ندارد.

يكي  :گردداشاره كرديد به دو گرايش در كشور ما برمي آنبه اين وضعيتي كه شما ةمايكنم بنفكر مي
كه ما  هستند و بشري ري عرفيوورزي امكه معتقد است سياست و سياست يگرايش ديگري ،جاري گرايش

استفاده كنيم. در اين زمينه  ياخلاقهاي الملل و مكتبروابط بين، علم سياستاز  در ميدان عمل، توانيممي
طلبان و اندرزهاي اخلاقيِ اديان، چه ابراهيمي و چه غير ابراهيمي ردمندانه، عدالتگرايانه، خهاي انسانآموزه

رويكرد جاري  كه چالشاستاين بنيادين مشكل ،بنابراين. برداريو قابل بهره هستند هاي خوبينيز، پشتوانه
 ،هنوز در كشور ما ادامه دارد. البته ، فيلسوفان ،- است عرفيبشري و  كه ذاتاً  - (Governance)»مرانيحك«و 

و روشنفكران در جهان از سدة هجدهم ميلادي تاكنون، در شرق و غرب و نيز در ايران، پيرامون  متفكران
توانيم ما مي كهاستهاي اساسي را عرضه كرده اند. رهنمود آنان اينحلاين دوگانه انديشيده اند و راه

از جنس مدني و ا م جهاني حقوق بشر داشته باشيم، قانون اساسي ةاعلامي ةپاي كشوري دموكراتيك بر
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بحثي چندوچون اين موضوع،  .عنوان يكي از منابع قانونگذاري مورد استفاده قرار گيردو فقه به حقوقي باشد
در پژوهشي با  نيز منبه آن پرداخته اند.  پژوهشگرانبسيار اساسي و جدي است كه در ايران نيز شماري از 

 شيهما در كه-  »ايران اسلامي جمهوري اساسي در قانونآن  شرع و قانون و بازتابة رابط سنجش« :عنوان
در  ١٣٩٧اسفندماه  در »در پرتو تعامل شرع و حقوق لامياس يكشورها يفريحقوق ك لاتتحو« يالملل نيب

توان در اين باره به پرداختم، با اين توضيح كه ميمنابع قانون اساسي  ، از جمله به- عرضه شدتهران دانشگاه 
نخستين قانون اساسي  ،سازمان ملل متحدبنيادين  متون ،المللنظام حقوق بينها، قرارداد اجتماعي، سنت

تر، بايستي از اين منابع حسب به عبارت دقيق كشورهاي ديگر و علم فقه رجوع كرد.قوانين اساسيِ ايران و 
اي كه قانون اساسي ما به مثابة گونهگرفت، بهبهره )»حسب نياز و ضرورت«فقط :كنمتكرار مي(نياز و ضرورت

جانبه و پايدار، و رفاه و آسايش ، توسعة همهبشرشالودة برقراري نظم، عدالت، آزادي، برابري، حقوق 
باشد؛ يعني بر اساس  »ونقان«واقعاً از جنسقانون اساسي بايد  تأكيد كه اينبا  شهروندان ايراني تدوين شود.

اي از مادهغير از قانون در آن درج نشود و هيچ  يچيزهيچ، - كه ادبيات خاص خود را دارد- نويسيسنت قانون
توان يكي از آنجا به صراحت گفتم كه علم بشري فقه، مي به بيرون قانون اساسي حوالت داده نشود. مواد آن،

جمهوري در قانون اساسي  .با ساير منابع قانونگذاري مقايسهضي در گذاري باشد، بدون هيچ تبعيمنابع قانون
، »احكام شرعي« است؛ مانند رجوع به داده شدهارجاع  آنبسياري از اصول قانون اساسي به بيرون  اسلامي،

تصميم  يردادر موشخصاً خودش دستش باز است كه قاضي اينكه  ...و »نهايفق اتنظر«، »مباني اسلام«
نظرات  برپاية نه ،الخطاب باشدزيرا قانون اساسي بايد فصل ؛قانون اساسي نيست متن از جنس بگيرد. اين

كس حق و . هيچكس برابر يا مافوق قانون نيستهيچبديهي است كه در نظام انتخابيِ دموكراتيك،  .شخص
 ةمبناي ادارتنها اگر قانون . ، و رأي خود را جايگزين قانون كندكنار بگذاردكند و يا قانون را نسخ  اجازه ندارد

امنيت  ،ورزي خردمندانه در جهت منافعامكان سياست ،المللي نباشداي و بينمنطقه كشور در امور ملي،
نخواهد داشت. دربرابر، حاكميت مردم  جاي خود را به استبداد فردي و يا صنفي كشور وجود  ةتوسع و ملي
يابد، تدريج كاهش ميشود، اعتماد شهروندان از حكومت بهميروز بيشتر روزبه» دولت- ملت«دهد، فاصلة مي

  افتد.فرومي »دولتيبي«بندد و كشور در هاوية برميرختاز قدرت سياسي رضايت مردم 

   
 جايگاه*تقابلي كه شما بين گرايش اسلام سياسي و گرايش عرفي گذاشتيد، اگر من بخواهم در 

كنم كه اولاً كسي كه طرفدار آن ديدگاه هم هستم قرار بگيرم، صحبت شما را اينطور نقد مي
هاي خيلي خوبي هاي خيلي خوب برشمريد اتفاقاً از نظر ما دورههايي كه به عنوان دورهدوره
فراگير  دخواهزيرا ما انقلاب كرديم كه جلوي نظام سلطه، غرب و مدرنيزاسيوني كه مي ند،نبود

برديد و استقلال ما ها ميهايتان ما را دوباره در دامن آنود بايستيم و شما داشتيد با اين روشش
انداختيد و كسي هم كه باعث شد امروز وضعيت دوباره خراب شود ما نبوديم و را به خطر مي

شما يك توانم از زبان اين افراد بيفزايم كه: مي .كرديمداشتيم مسير درستمان را طي مي
هاي قبلي برگردانيد و هايي آمديد و سنگ انداختيد و خواستيد دوباره ما را به دورهورهد

ها تحريم كردند و قواعد را زير پا گذاشتند و كارهايي كردند و ما را تحت فشار آن .نتوانستيد
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 گويند اينطور نيست كه مامي اين افرادجا رساندند. يعني درواقع گذاشتند و وضعيت را به اين
خواهيم استقلال كشورمان را حفظ كنيم، بين نباشيم و دنبال اسلام سياسي باشيم. ما ميواقع

خواهد همه را در دامن خودش بكشد و چون ما در برابر آن نظام سلطه اي هست كه مينظام سلطه
  الان وضعيت به اين طريق شده است. ،ايستادگي كرديم

، هاي قبلي مرا مرور كند. برعكسفتهگنكردم. شما بارديگر  ياد ثريتأييد حداكهاي مورد بحث با من از دوره
، به عنوان قيد »عيب و بي اشكال بودبيكه اين دوره نه اين» «تا حدي«، »به نسبت«هايي ماننداز عبارت

جواب  يداز قول مدعيان اسلام سياسي نقل كردتوانم به نكاتي كه اختصار ميخيلي بهاستفاده كردم. اما 
هايي كه بعضي از كلمات يا مفهوم ،كهنخست اينوگويي مستقل نياز دارد. پاسخ تفصيلي به گفت .مبده

ه ب، هريك نياز »زي)مدرنيزاسيون(نوسا«و  »درست مسير«، »بينيواقع«، »استقلال«يادآوري كرديد، مانند 
، محاتي نامفهودر برابر آن، اصطلا .»ايستادگي«يجه، و در نت» سلطهنظام«د. بعضي نيز مانند نتعريف دقيق دار

هاي نظري و و از پشتوانه ندعلمي مطرح شو هاياند كه بايد با زبان علم و تعريف درآورديو من زدهسياست
اينجا و آنجا  ها راگاه كلماتي بسازند و آنبهگاه كهاين عيني برخوردار باشند، وگرنه افادة معنا نخواهند كرد.

يعني  »نظام سلطه«. افزايندها ميكنند بلكه بر حجم ابهام، نه تنها ابهامي را روشن نميندكنالدوام تكرار علي
يم توجه داشته باش را چشم بسته بپذيريم.توانيم آنندهند، ما نميبا زبان علم چه؟ اگر جواب اين پرسش را 

زبان  بهرا  ايير ادعه اي را ساخت،توان هر واژه، ميباشد روش علميكه اگر مفاهمة ما بيرون از دواير علم و 
و زبان  كنيمبا هم گفتگو ميتوانيم چگونه مي صورت من و شما ها تكرار كرد. در اينرسانهدر و آورد 

  گيرد.اي شكل نميوجود ندارد و مفاهمهزبان مشترك همديگر را بفهميم؟ در اين صورت، اساساً 

گذارد خواهيم برپاية انقلاب مستقل باشيم، اما نظام سلطه نگذاشت و نميخواستيم و ميكه ما مي اين ادعا
طرح مان علمي هاي آن با زبما را تحريم كردند و زيرفشار گذاشتند و...، اگر دلايل و علت كه چنين باشيم و

در  د.نگيراي جاي ميو رسانه و تبليغات سياسي هاي ناموجه، توجيهسازيبالا در ستون دشمند، دستننشو
د د، به هنگاه كنينمالزي و اندونزي  شما به دو كشور مسلمان نشين. يمموارد نقض بسيار داراين موضوع، ما 
هاي توسعة صآنگاه، مورد به مورد شاخو  كشورهايي كه جمعيت كم و توان اندكي دارندنگاه كنيد و به 

حقوق  داري،دينعقلانيت، اخلاق، و تراز محيط ، زيستاجتماعي، فرهنگيعلمي، سياسي، اقتصادي، 
   يد.در پايان به ارزيابي بنشينبسنجيد و  در هر كشور را بردباري و مدارا  ، ، نظمشهروندي

. بدون مهم استبسيار »توازن قوا« اصلبگويم: » نظام سلطه«چند كلمه در پاسخ ستيز با چيزي به اسم 
كنيم كه كه ما در جهاني زيست مياستشود. واقعيت اينكستان ختم ميدرك اين اصل، راه هر كشور به تر

ملل  منشورالملل، شامل اسنادي مانند حقوق بين دهند: يكي،را شكل مي المللروابط بين اصلي، عاملو د
اي. دوم، قدرت آور و توصيههاي الزامها، قطعنامهة جهاني حقوق بشر، ميثاقين، كنوانسيون، اعلاميمتحد

معيار اين  شوند.اي ميهاي منطقهو قدرت جهاني)هاي(قدرتهاكشورها كه بطور كلي شامل ابرقدرت
توان يك كشور چگونه ميكنند. كشورهاي زير اين دو عنوان مشخص مي ةهاي توسعها را شاخصبنديدسته

طقه مقايسه كنيم و هاي توسعة آن كشور را با كشورهاي ديگر منرا قدرت منطقه اي دانست؟ بايد شاخص
اين برونداد، نه چيست؟  المللينظم بيناين  كه بروندادِاستپرسش ايناي قرار دارد. ببينيم در چه مرتبه
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به عبارت ديگر، بل محاسبه است. اگرايي است و روي زمين قاي است، نه خيالي، بلكه از جنس واقعسليقه
ممكن است با  رويكردكند. اين تعيين ميتعريف و ها را كشور و رقابت ميان ميدان كنشگري ،اصل توازن قوا

 عرصةسياست، ناپذير است. الملل، واقعيتي ملموس و اجتنابمواجه باشد، اما در عرصة روابط بينانتقادهايي 
بايد درك درستي نيز . هاي خلافو لاف نه ميدان خواب و خيال ،است ت امكانات و ممكناتو ساحَ واقعيت

  .كننده استكه بسيار تعيينو براساس آن رفتار كنيم  المللي داشته باشيموقي بيناز مناسبات حق

لل متحد سازوكارهاي مالملل و مطابق با حقوق بينهمواره  ، نهافتداتفاق مي جهانآنچه در  ةمتاسفانه هم
و الملل ينبهستند كه گاه حقوق خواهي كشورهاي زيادهها قدرتابر ،درواقع است و نه برابر با اخلاق سياسي.

و  عليه مردمها را هاي مطلقة استبدادي نيز همين قلدريگذارند. البته كشورهايي با نظامرا زيرپا ميعدالت 
قدرتمند و  دهند. هركشوركنند و با نقض حقوق بشر، شهروندان را زجر و آزار مييا با همسايگان خود مي

  تازد. بهيميت، ميميدان  به اندازة وسع خود در استبدادي،

ك يطي نمايندة آمريكا  شنيدم .نشسته بودم متحد ملل من زماني در يكي از جلسات مجمع عمومي
ما معناي ا ،اين يك عبارت كوتاه بود  US and UN) (»و سازمان ملل متحد ايالات متحده«: گفتسخنراني 

رازو، تد اند، در يك كفة يعني تمام كشورهاي جهان كه عضو سازمان ملل متحداشت.  ايدهندهتكان بسيار
لل متحد مهاي سازمان بسياري از قواعد و كنوانسيون بهآمريكا آمريكا نيز در كفة ديگر ترازو! متأسفانه 

ت بيشتري قدر، زيرا كندپردازد و يا زورگويي ميرا نمي هايش، سهميهشودمي خارج، از آنها زندپا ميپشت
 أيرقدرت كشور صاحب  وزن هر رأي راواقعيت ندارد. الملل روابط بيندر » يأهركشور يك ر«دارد. ادعاي 

 ها موضوع بحث فيلسوفان وبار، سالاين نابرابري به عنوان وضعيتي منفي و خسارتكند. تعريف و تعيين مي
كه تاكنون راه حلي استدارد. واقعيت اين ادامهچنان همحقوق بوده است و علم دانشمندان علم سياست  و 

يت نافع و امنم و تأمين حفظ كشور ،دولتهر  ةوظيف از آنجا كهاما اين معضل يافت نشده است.  رفعبراي 
تبديل  »ة جهانيخان«به  هك - در جهان امروز ،المللبينقلمرو سرزميني، ملت و روابط از  ستيملي است، باي

  شود.  نگاهباني ،- است شده

 يرمذهبي،غ، چه مذهبي و چه داد، زيرا ايدئولوژي قرار توان يك ايدئولوژي را مبناورزي نميبراي سياست
 ديپلماسيورزي و تسياسدولتمردي، را مبناي  ايدئولوژيكهاي مكتب بايدرقيب، نقيض و مخالف دارد. نمي

  آن را بپذيرند. برند،سر ميبهي قلمرو جغرافياي يككه در  پيشگانيسياستقرار داد و انتظار داشت حتي 

ق از حقو ندرو هستيم كه عبارت امشترك سياسي روبه دو ركنالملل با در كشورداري و روابط بين ،بنابراين  
. آنان در كننداداره ميدر اين چارچوب كشورها را پيشگان سياست .الملل و روابط نامتوازن قدرتبين

رهاي در اين ميان، يكي از معياكوشند. ها ميآناصلاح  در  و شونداشتباهاتي مي كشورداري گاه مرتكب
هاي توسعه است. مگر شاخص ،- نيست وجه قابل اغماض و مصالحههيچبهكه - اساسي سنجش قدرت كشورها

م اسلا دي كه افرا ،ما ورچنانكه در كش ند؛را قبول نداشته باشكشورهايي پيدا بشوند كه اساساً توسعه كه اين
وعه لمات ممناز ك »توسعه«مفهومند، اصلاً توسعه را قبول ندارند. ه ارا مبناي كار خودشان قرار داد سياسي

افتادگي يافتگي يا عقبتوسعهد نخواهمي ميزانيبا چه ملاك، معيار و  ،دنتوسعه را قبول ندار است! وقتي
    د؟نارزيابي كنهاي گوناگون در زمينهكشور را 
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 گانه عملدفاع از مظلوم و مقابله با ظلم، دو رغم شعارهاي انقلابيِبه ما در سياست خارجي*آيا 
مي شود و مصداق هاي  مطرحنكرده ايم؟ اين پرسشي است كه از سوي افكار عمومي بسيار 

به  نظامي روسيهحملة جنگ اوكراين و  ،آن ةمتعددي هم براي تاييد آن وجود دارد. آخرين نمون
متهم  اما ،ساله بوديم ٨ما به عنوان كشوري كه خودمان قرباني يك تجاوز نظامي  است. اين كشور

  يم.اهبه حمايت از طرف متجاوز شد

اشغال  به اوكراين بااين كشور ارتش  با تجاوز نظامي ، نخستموضوع مسلم اين است كه جنگ روسيه
دامه ابه اوكراين  يترگسترده شكل از سال گذشته، تجاوز دوم روسيه بهو سپس آغاز شد كرِيمه  ةجزيرشبه

  يافت كه هنوز ادامه دارد.

ر كرد و د ه برقرارامنيت داخلي را در روسيبه تدريج  نخستولاديمير پوتين زماني كه به قدرت رسيد در گام 
اين دو  روسيه را در مسير پيشرفت قرار داد. ،اقتصاد داخلي و سياست خارجي ةگام دوم در دو حوز

به كشورهاي  ،هاوسر تجديد امپراطوريخام تبديل شد تا او بتواند با سوداي  شيبه سكوي پر ،سازيزمينه
ط روابق منطبود كه درك درستي از  رفتار بازيگريمحاسبات پوتين از نوع   اطراف روسيه تجاوز كند.

كار در كهنه انبا اين همه مشاور ن پوتي خيلي عجيب است كهرد. ندا هاي صحنة سياستو واقعيت المللبين
سي، با الملل و اخلاق سياافزون بر نقض فاحش حقوق بيناين اشتباه فاحش را مرتكب شد.  گونه، چروسيه

 دركهيچ  د كه روسيهنشان دا ،اتفاقاتي كه در اوكراين رخ داد ،كشتارها و ويرانگري هاي وحشيانه همهاين
تواند ود ميرده بكاين پوتين خيال  غرب ندارد. دقيق و روشني از مسائل ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك اروپا و

لوحانه و بيرون از مدار عقل سياسي و نظر شما، اين خيال، سادهطي چند روز اوكراين را تسخيركند. به
  كشورداري نبود؟ 

 ةقشنبدهد  كه امكان ندارد غرب به روسيه اجازه گفتماوكراين در نشستي  تجاوركارانة من اوايل جنگ
ي، آمدهاي سياسپي اين خط قرمز اروپا و آمريكا است، زيرااروپا را عوض كند.  يژئوپلتيكي و ژئواستراتژيك

ه ابعاد در چ نكنوآمريكا و اروپا تا ،ببينيد. خواهد داشتامنيتي، نظامي و اجتماعي سهمگيني براي غرب 
تادگي كراين و ايسني ارتش و ملت اوزدمثالمقاومت  .نداهكرد هاي مالي و نظاميبه اوكراين كمك وسيعي

هاي نبرد حنهصاين كشور كه رئيس جمهور و ديگر مقامات آن از آغاز تجاوز روسيه هريك مانند سرباز در 
  در حال مقاومت اند، از ديگر اشتباهات فاحش محاسباتي پوتين بود.  دفاعي

از در اين زمان متأسفانه م كساني كه بايد بگوي ،در قبال جنگ اوكراينجمهوري اسلامي اما درباره سياست 
نظر    مطرح كردند.در اين جنگ طرفي ايران را پيشنهاد اعلام بيرانده شده اند، قوياً ديپلماسي ايران  ةعرص

اعلام و رعايت كند. طرفي را در ارتباط با تجاوز روسيه به اوكراين بيسياست من هم اين بود كه ايران بايد 
هاي ژئوپكيتكي و ، جنبه- كه گفتمچنان- انساني و اخلاقي داشت و هم هايههم جنبطرفي، پشتوانة اين بي

شده به چيزي گرفته نشد، زيرا افرادي كه سرِكار طرفيِ مطرحسياست بي متاسفانه ژئواستراتژيكي غرب.
 هستند، نه درك درستي از سياستي كه اتخاذ شده داشتند و نه پيامدهاي بسيار منفي آن براي ايران.

 ها هستند، ايران را وارد جنگ روسيه كردند.گيران و افرادي كه كارگزار سياستسان، تصميمبدين
منفي و از جمله پهباد به روسيه انجام گرفت، واكنش  تجهيزات نظاميآمدهاي اين سياست كه با تحويل پي
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با روسيه در جنگ عليه . بديهي است كه همكاري جمهوري اسلامي يكپارچة اروپا و آمريكا را در پي داشت
از هر نظر كاري ناموجه و به زيان امنيت ملي و منافع ملي ايران است و بايد يك خطاي راهبردي و اوكراين، 

  هرچه زودتر متوقف شود. 

ها آن ي. آلمانانداخت دوم اوج جنگ جهانيدر رضاشاه و  ةايران در دور خارجي به ياد سياسترا اين قصه م
ن دولت آلما در ميان آنان به نفع هايي نيزبلكه جاسوس ،گر در ايران فعال نبودندصنعتزمان فقط به عنوان 

آوري كنند و عجمدر ايران ها اطلاعاتي را در مورد نفوذ انگليسي و مأموريت داشتند تا كردندنازي فعاليت مي
 ني را ازل آلماران عوامو دولت اي متفقين خيلي تلاش كردند كه اين پيوند گسسته شودبفرستند. به برلين 

 يراز ؛الوقت دولت ايران مواجه شدنداعتنايي و دفع، با بيكردندو پافشاري اما هرچه مذاكره كشور اخراج كند. 
آن ر د .ه شدساعته كشيد چندر نتيجه كار به يك اولتيماتوم دها اميد داشت، رضاشاه به پيروزي نازي

 كرد و اجازهها را از ايران اخراج ميو آلمان شدمرتكب نمي را آن خطاي راهبردياگر ايران  وضعيت خطير،
د، انجام شو سوي جبهة روسيه ايران به از جنوب به شمالراه آهن  با استفاده ازداد كه حمل سلاح مي

 سفانهمتأ ،پيشنهادن در برابر اي شخص رضاشاهرا بپردازند. با مقاومت آنهاي حاضر بودند هزينهمتفقين 
 اي جنوب و شمال كشور را اشغالبه شكل افسارگسيخته نيروهاي انگليسي و روسي .شغال شدايران ا
غي به دعلي فروت محم، كاملاً خودسرانه و تجاوزي آشكار به سرزمين ايران بود. تدبير و هماين اشغال  كردند.

ز شكل متفقين را اهاي نيروهاي انجاميد كه فعاليتبين ايران و دولتين انگليس و روسيه عقد قراردادي 
بيه ش حدي ، تاداستان دخالت ما در جنگ اوكراين  درآورد و در چارچوب قانوني محدود كرد. خودسرانه 

  رخ داد.از سوي حكومت پهلوي غفلتي است كه در آن زمان 

   
  *راه حل چيست؟

ي بينانه و مدبرانه در راستاي تأمين امنيت ملي و منافع ملورزي عاقلانه، واقعسياستراه حل مشخص است: 
انيم كه دمينابودي آن.  تا مرحلة» نظام سلطه«و مبارزه با  »مديريت جهان«توهم كشيدن از ايران. دست

 ر سر كاربيران امردم ايران صاحب كشور خود هستند و ايران مِلك طِلق آنان است. قاعدتاً هر حكومتي در 
قد عارة كشور، ، چگونگي اداصليهاي در خصوص مسائل مهم كشور مانند سياست در گام نخست باشد، بايد
  بگيرد.اجازه و  كند تكليفجنگ و صلح،  از مردم كسب ، و قراردادها

رد و به را به نفع كشور طراحي ك، آنفهميده يدرستبهروابط بين شرق و غرب را  در توازنبايستي سياست  
ردة اي كه ايران، وابسته و سرسپردة هيچ قدرتي نشود و هيچ كشوري را وابسته و سرسپگونهاجرا درآورد؛ به

 كشور گونه اي كهبه ،شود برقرار يتوازن روابط بين كشورهاي غربي و كشورهاي شرق لازم است خود نكند. 
اين سياستي بود كه  ها را در سبد غرب يا شرق نگذارد.مرغو همة تخم بتواند از اين توازن سود ببرد

ادي صنعتي، نظامي و اقتصهاي همكاريهم با اروپا و آمريكا،  ،ايرانهاي دولتو  شددرگذشته اعمال مي
  . ندشرق اين فعاليت ها را پيش مي بردبلوك كرد و هم با مي

   
  نيد؟بيرا در داخل مي سياسي ة*آيا چنين اراد
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يك تشكيل ي، بهبرآيند اين دانش و درك سياساگر شود. ارادة سياسي با دانش و درك سياسي حاصل مي
 »ابيرت استصونظا«غيرقانوني مانند  هايبدون نظارت ،، با آزادي و امنيتشهروندان برگزيدةو  ملي مجلس

 متاسفانه هيچ صدايي ازم، چنين مجلسي ندارياكنون چون . بودتفاوت كلي مبه كنوني وضع انجاميد،مي
أس رچنين مجلسي در شود. شنيده نمي اساسي كشور مسائل بارةنفره درمجلس به جز صداهاي محدودِ تك

انون ق ستيوزن قوة مقننة يك كشور درحال توسعه نيست. باي ،امور نيست(كه قراربود باشد) و وزن آن
يدة گان برگزدب نماينانتخادر ادارة امور كشور از جمله  فعلي ون اساسيقانهمين اساسي مبنا قرار بگيرد، اما 

 ندةدربرگيريعني ، باشد ملي مجلسيك واقع بهشود. اگر مجلس اجرا نميبه درستي قوة مقننه  ، يعنيمردم
انون قبراساس  بايد ايران دهد.رخ نمي ي كه ذكر شد، در كشوراين اتفاقات گان واقعي شهروندان ايران،نمايند

    ة فردي.نه اراد ،اداره شود

سياست جه بهتورا بدون جمهوري اسلامي  سياست خارجي بتوانكنيد ممكن است * فكر مي
ه بنياز  مطالبات شهروندان مبني براعتراضات داخلي و  داخلي، مانند نحوة ادارة كشور باتوجه به

  داد؟در داخل سامان  تغييرات بنيادين

گذار در أثيررعايت حقوق بشر از عوامل تسياست داخلي است.  بندِ رجي فعال و مؤثر، تختهسياست خا
 زن،«نوان جنبش عبا  در ايران هاي اخيرماه اعتراضاتدر مورد چگونگي كاركرد سياست خارجي است. 

هاي دولت ويژه؛ بههاسطح دولت ، حقوق بشر در دو سطح قابل امعان نظر است: نخست، در»زندگي، آزادي
 خود بسيار دكترين سياسي درها روي سنت حقوق بشر مخصوصاً دموكرات ،در آمريكا. اروپا، آمريكا و كانادا

تفاوت باشند. در نظر داشته باشيد كه اولاً و توانند نسبت به مسئله حقوق بشر بيها نميكنند. دولتتكيه مي
دارد.  ايويژههاي اين كشورها جايگاه تات و سياساي است كه در فرهنگ، مناسببالذات حقوق بشر مقوله

هاي با ثبات است. يافته و دموكراسيكشورهاي توسعه در عرصه عموميِدوم، نگرش و جايگاه شهروندان 
 .ي دارندحساسيتِ جددر جوامع خودشان و ديگر كشورها نقض حقوق بشر  در مورد شهروندان اين كشورها

قطه نهم از  ،»آزادي زندگي، زن،«حقوق بشر در ارتباط با جنبش  ةبه مسئل غربيورود كشورهاي  ،بنابراين
رها بر شهروندان اين كشوهاي نهادهاي مدني، با فشاري كه افكار عمومي و واكنشاست و هم  هانظر دولت

 يوتتفابيهاي آنان دربرابر افكار عمومي و خواسته توانندها نميدولتاين  . طبعاً آورندميواردها دولت
ين االبته  .گو باشندرابر شهروندان پاسخبهاي بسيار سنگيني دارد و بايد درب هادولتكنند، زيرا براي پيشه

آميز در خصوص نقض حقوق گرفتن اِعمال معيارهاي دوگانة تبعيضها كه برشمردم به معني ناديدهواقعيت
را ن آنتوانمي نيست. واقعيت، واقعيت است.در جهان بشر از سوي بعضي از كشورهاي غربي به ويژه آمريكا 

   گرفت.  هدنادي ،- ن استكه به ضررما - ابخشي ر وديد  ،- كه به نفعمان است- بخشي را .پاره كردتكه

   
  ها.*آيا مساله حقوق بشر مهم ترين مورد اختلاف ميان ايران و غرب است يا پرسروصداترين آن

يگر اختلاف نظر و منارعة راهبردي در چهار موضوع با يككه جمهوري اسلامي و غرب داستواقعيت اين
. از ديرباز ستااي هسته ةمسئلاست كه در پرسش قبلي توضيح دادم. دوم،  مسئله حقوق بشردارند: نخست، 

آن دسترسي بهامكان باشد،  ايبه دنبال بمب هسته فرض كنيم جمهوري اسلاميكه اگر ام اين نظر بوده بر
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جمهوري اسلامي، نه فقط براي  ،استبلوك غرب  اي خط قرمزدستيابي به بمب هسته داشت.وجود نخواهد 
هاي نظامي سياستسوم، . مسئله طلبد)هاي آن، بحثي مستوفا ميبلكه براي ديگر كشورها(دلايل و علت

د. ايران دار فراوانيبالقوة هاي و توانايي واقعيت اين است كه ايران كشور بزرگي استاست. در منطقه ايران 
آميز داشته و سرشت صلح گوهراما اين هژموني از سويي بايد  است.اي چيرگي منطقه هايداراي ظرفيت

ديگر كشورهاي منطقه، مانع ايجاد كند. به عبارت تأمين امنيت و منافع باشد. از سوي ديگر، نبايد بر سر راه 
آميز و مهصقراردهد، نه رقابت مخا خود هايستسياسرمشق ايي را زافآميز و همرقابت صلحبايستي ديگر، 

كه حضور ايران در منطقه، فقط حول محور است، منظورم اين»آميزهژموني صلح«گويم تكروي را. وقتي مي
محيطي و مانند ، فرهنگي، گردشگري، زيستيآوري، اجتماعهاي اقتصادي، علمي، صنعتي، فنهمكاري

عدم مداخله كشورها در  ها، يعنيبر اساسي برابري فرصت آميزني صلحها باشد، نه حضور نظامي. هژمواين
امور داخلي يكديگر، شفافيت در همسايگي و مرزباني براساس احترام متقابل، نه تظاهر به عدم مداخله به 

هايي چنين روش ».آن كارِ ديگر«هاي پنهاني، دست زدن بهشكلاما در عمل، به عنوان موضع رسمي،
افزا را بر باد هاي سازنده و همخشكاند و رضايت در مسير همكاريهاي اعتماد بين كشورها را ميريشه

  دهد.مي

امنيت راي بهيچ كشوري حق ندارد  نيز بيفزاييد.ا پهپادها راست. پيما هاي دوربرُد قاره، موشكچهارممسئله 
نسخه  ،- كندهاي مربوطه رفتار ميالملل و كنوانسيونوق بينكه برپاية حق- قلمرو سرزميني يك كشور ديگر

 ز مرزهاياي دفاع كه ايران برااين .صادق است نيزدر مورد ايران  اصل تعيين كند. اينقيد و شرط  و بپيچد
كه  تيسالملل پذيرفته نتواند مشكل ساز باشد. چنين ادعايي در روابط بين، نميمجهز شود موشكبه خود 

بناي يد بر مبديهي است روابط نظامي ميان كشورها بانيروي نظامي داريد و چرا موشك داريد. شما چرا 
هاي آور سازمان ملل متحد و كنوانسيونهاي الزامالملل و تعهدان كشورها در چارچوب قطعنامهحقوق بين

ويژه سازمان ملل متحد به ،هاي جهانيكشورها با واكنش صورت،درغيراين شود. ييمربوطه تنظيم و اجرا
از  ،»منشور ملل متحد«راساس مفاد بشوراي امنيت كمرشكن هاي تحريماِعمال شوند كه رو ميروبه

  هاي آن است. نمونه

   
  .د كردهم تنها يكي از مسائل ايران و غرب را حل خواه ء*بااين اوصاف برجام حتي در صورت احيا

 اكنون مذاكرات برجامكه د. ضمن اينشيران و غرب حل و فصل نخواهد تنهايي مسائل بين ابا برجام به بله،
 ،اخل كشوردمتاسفانه در شود. هاي مثبتي در صحنه مشاهده نميدر حالت ركود و بلاتكليفي است و گام

جراي ارعايت حقوق شهروندي، اگر اقتدار يك حكومت با  ز است.تأمل برانگي دولت،- فاصلة فزايندة ملت
 ردم قرارم قبالمورد تاييد و ا ،ايش توانمندي يك كشور همراه باشدهاي توسعه و افزبهبود شاخصقانون و 

  يابد.دولت كاهش مي- و فاصلة ملت گيردمي

   
ي را براي عادي سازي روابط ايران با كشورها يتواند فضاي مطمئن*تداوم اين وضعيت هم نمي

  غربي يا حتي شرقي ايجاد كند.
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اي خصوصي توانند با اطمينان با شركت هشان اين است كه آيا ميكنند و پرسشايران نگاه ميها به آن ؛بله
 ةتوسع اهي برايرآيا  و بازگردند؟سفركنند امنيت كامل به ايران  توانند درايران كار كنند؟ گردشگران مي

وط به ه مربوجود دارد؟ اگر سياست و آنچ و بلاتكليفي بدون دردسر ،هاي علمي، فرهنگي و هنريهمكاري
فرورفته باشد  الملليهاي بينگلو در تحريمتا يا و آميز نباشد كشور بسامان و صلح   امر سياسي است در يك

ما نمي اشت. شكشورها رغبتي براي كار با آن نخواهند د و اعتراض هاي داخلي هم در آن در جريان باشد،
گذار سرمايه از ،دولتي ، مردم كشورهاي ديگرپرخرج هاي برگزاري كنفرانس مهماني ودعوت به توانيد با 

 ت داخلياي از مشكلاخصوصي تا شهروند عادي را براي سفر به ايران ترغيب كنيد. بنابراين ما با مجموعه
  است. سيستمي هاي آن انواع فسادمواجه هستيم كه يكي از كليدواژه

ق اتي برحالبمط ،- است نسزاوار آ كه ايران - و قدرت واقعي ، توسعهقانون حكومتدموكراسي، آزادي، برابري، 
ذارد و ر مي گ. مسائل داخلي يك كشور بر سياست خارجي آن تاثيدنسامان ياب كشور كه بايد از داخل ندا

و لي مچه كه منافع مسير را هموار و راه را براي تقويت آننيز، و متوازن  ايحرفههمزمان سياست خارجي 
ر دالمللي خودمان را بين ايدئولوژي انقلابي و مقاصد گشايد. شما نمي توانيد بگوييد مامي استامنيت ملي 

وق و حق يي دور از عقلانيتهاچنين ادعا مهم نيست. طرح كنيم و هرچه به سر ملت آمد،دنبال ميجهان 
  و پذيرفتني نيست. است ذاتي شهروندان

   
د باي دگوييمي جمهوري اسلامي ةدربار طرف را مقصر دانستيد. مثلاً *شما در سخنانتان تماماً اين 

دم ع ةقواعد و اصول را رعايت كند، اما عدم رعايت همين اصول از سوي طرف مقابل را با قاعد
  د.توازن در قدرت و قلدر بودن او توجيه مي كني

ند. مطابق قواعد عمل كن همگانكه استاين راه حل اساسيطرف را تماماً مقصر ندانستم. من يك
ي خاص خود ها و تنگناها، ظرفيتهاارتهم ،وكتاب نيست. قواعدحسابكاري بي، ورزي و ديپلماسيسياست

ز يران را اكنندة ايراني توانست اآن، هيئت مذاكره رهگذررا دارد. يك نمونه، مذاكرات برجام است كه از 
گ نزديك ر آن زمان، ايران به لبة پرتگاه جنرج كند. دهاي تحريمي سازمان ملل متحد خاچنبرة قطعنامه

 ورد؟اي امنيت درآرا از دست شور منشور ملل متحد فصل هفتم ذيلهاي قطعنامه ،كدام ديپلماسيشده بود.
وابط روگو به حد لازم دربارة منطق من در اين گفتمذاكره نكرد؟ كشورها  ظريف با همين محمد جوادمگر 
  م.اه، توضيح داد- گرايي استية واقعكه بر پا - المللبين

چرا چنين  ه است.ول قرار گرفتادر پايين جد المللياي بينهاي توسعهدراكثر شاخص در حال حاضر ايران
تحقيركردن بعضي و  با شعاردادن، تهديدكردنبايد قوي شويم و قوي شدن ما ما ؟ كردچه بايد شده است؟ 

 يتوانم فهرست. من ميآيدبه دست نمي معارضه و درگيري با جهانشود. قدرت واقعي با كشورها حاصل نمي
اين متأسفانه به شما بدهم. ها در نظام بين الملل ها و خودسريعدالتيها، بيها، نقصبستاز بن طولاني

ما چنين نيست كه دانند. ها را ميها و شهروندان جهان نيز اين واقعيتواقعيت جهان ما بوده و هست. دولت
جهان را دنبال فيلسوفان سياسي  هاي انديشمندان و. تا آنجا كه ديدگاهكشف كرده باشيمدر ايران ها را آن

آميز، نقض فاحش ي تبعيضهانابرابريعدم توازن قوا،  يابند كهراه حلي دستبه  اندهنتوانستام، هنوز كرده
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ان و توان در اين راه درشت و ناهموار كن سازد. بايستي در حد امكحقوق بشر، خشونت و بربريت را ريشه
   آويزة گوش كنيم و به كار بنديم: راآن داده است كه بايستي مارا به  رهنموداين  سعدي كوشيد.

  باطل رفتن به از نشستنِ  هيراه بادبه

  .به قدر وسع بكوشم ،ابميراد نگر مُ و

  است:با اين پيام خردمندانه مخاطب قرارداده نيز جهانيان را  نامولا
  من چه آيد صلحاند و ز جنگتو مگو همه به

  هزاري، تو چراغ خود برافروز. ،ايتو يكي نه

 پاسخ ايند؟ ندار اي براي بشريتيدهو فا تأثيرمتحد  الملل و سازمان مللاين است كه آيا حقوق بين پرسش
تي از ماموري يا چنين ،ارتش ندارد متحد سازمان ملل .دندار ات مثبتتوان تأثيرامكان و در حد است كه 

ر را د متحده ايالاتدولتي مانند به عنوان نمونه، كه است نشده  محولبه اين سازمان  ي عضوهاكشور سوي
  كند و از تجاوز بازدارد. تحريم جهاني ،مانند جنگ ويتنام وضعيتي

يك  د و مثلاًخواهيد در بازار خريد كنيچيست؟ شما مي ،- درست هم هستند البتهكه  - حاصل اين نقدها
ليون نيز ميه د كه به رقم  كه يك مبلغ جزئي در جيب داريدبخريد، در حالي يبرج هزار يا صدهزار ميليارد

خلاق و آزادي، عدالت، ا كهايناين يك واقعيت است.  .اي شويدمعامله وارد چنين  توانيدنمي   . پسرسدنمي
ار آن يم زير بما حاضرآيا خيالي بيش نيست. اگر چنين شود، خواب و صلح بطور مطلق در جهان تحقق يابد، 

، كلاتاز مش ،كنيمما اگر هزار برابر آنچه در مورد مشكلات داخلي خودمان صحبت مي ،بنابراينبرويم؟ 
لف فقط وقتمان را ت ي ما نخواهد داشت.حاصلي برا ،حرف بزنيم يهاي جهانقدرت هايها و دشواريضعف

ش و آموز ،داشت، تغذية سالمبهحقوق بشر، بنيادين شهروندان ايراني، تأمين امنيت، كنيم. اگر هدف مي
» زندگي«آيد و دست ميجانبه و پايدار بهپرورش، و رفاه اعضاي اين خانه(ايران) باشد، به تدريج توسعة همه

    يابد.در جانِ مامِ ميهن جريان مي

   
  


